
 

  

  
  
  مقدمه

  
گـذرد و خوشـبختانه   علمي ايـران مـي   ةشناسي به جامعكه از معرفي دانش نشانههاست اكنون سال

هـاي انسـاني، بـا كمتـرين تـأخيري از      چنين پيش آمده كه اين دانـش در مقايسـه بـا ديگـر دانـش     
هاسـت كـه دانـش    ايران معرفـي شـده اسـت. اكنـون سـال      ةها و مكاتبش، به جامعپديداري نظريه

هـاي بـومي در ايـن حـوزه از دانـش      به بومي شدن نهاده و حتـي نظريـه  شناسي در ايران روي  نشانه
اي نظـري در  ـه ـوششـزون بـر ك ـ ـي اسـت. اف ـ ـان ــشكل گرفته است كه قابل ارائه در محافـل جه 

 ،روشـي  يابزار ةمثاب هاي مختلف پژوهش بهشناسي در حوزهرد نشانهـاربـمعرفي و بسط دانش، ك
هـاي مختلـف پـژوهش هنـر و     وياورد به اين دانش در حيطـه با استقبال چشمگيري مواجه بوده و ر

 مشهود است. ،ادبيات، علوم ارتباطات، مطالعات ديني، حقوق و علوم سياسي و جز آن

 ،اخيـر  ةخصـوص در دو ده ـ ي، بهختشنايكي از موضوعاتي كه در فضاي مطالعات نشانه
هـاي پيرامـون قـرار    حـوزه شناسـي و هـم   نشانه ةهم در حوز ،بسياري از پژوهشگرانتوجه  مورد

اي بينانشـانه  ةعلمي ايران معرفي نشده، مبحـث ترجم ـ  ةبه جامع ،گونه كه شايدگرفته و هنوز آن
اي بـا چـه   هـاي مختلـف نشـانه   ان نظـام ـايي مي ــج ــهاب ــسخن از آن اسـت كـه ج   ،ست. درواقعا

ي هــاي كــاربردكنــد. بحــثدهــد و از چــه اصــول و قواعــدي پيــروي مــيســازوكاري رخ مــي
 ــ ــانه ةدرخصــوص ترجم ــه ،ايبينانش ــژهوب  ــ ي ــك ده ــر ـةدر ي ــق ،اخي  ــاف ــاي بسي اري را در ـه

هـاي تحليـل گشـوده    طـور گسـترش شـيوه   اي در علوم انساني و همينهـارشتـاي بينـه اريـمكه
  .كندميناپذير علمي ما اجتناب ةبراي جامعرا است كه توجه بدان 

وضـوع كـار در   ماي را به عنوان نيـاز و  بينانشانه ةها پيش موضوع ترجمنگارنده كه از سال
اي از هـمجموع ـ ـةه ارائـ، بر اين گمان بود كستچندي قلم زده ا ،و خود نيز در اين باره هنظر داشت
يك  ـةه مثابـتواند بگيرانه همراه باشد، ميمند و سختا انتخابي نظامـه بـو مهم ك راهگشـامقالات 
اي را در حدي كـه امـروز در محافـل علمـي جهـان مطـرح       بينانشانه ةجمجامع، دانش تر متن نسبتاً

 ةنقط ـ د.انعلمـي مـا بشناس ـ   ةبـه جامع ـ  ،ها و مكاتب متنـوع ديدگاه براساساست، با ابعاد مختلف و 
 ةترجم ـ ةآثار موجـود در حيط ـ  ،ريزي طرح حاضر، از همين جا بود و در اين راستاعزيمت در پي

منـد  اوليـه، آن انتخـاب نظـام    ايهتلف جهان شناسايي شد و در پي مطالعهاي مخاي به زبانبينانشانه
و در مواردي كه ممكـن بـود حتـي از خـود نويسـندگان دربـارة انتخـاب بهتـرين          صورت گرفت



 اي ترجمة بينانشانه      2

 

اي كه در سطور بعـد توضـيح داده خواهـد شـد، مقـالات بـه گونـه       . چنانشان نظرخواهي شد مقاله
اند كه به صورت موضوعي يكديگر را تكميل كنند و طيف وسيعي از موضـوعات  انتخاب شده

د و در هر محـور موضـوعي، ترتيـب    نگير در حدي كه تاكنون بدان پرداخته شده است ـ دربر  ـ را
مـتن حاضـر، از    ،ترتيـب  بدينها رعايت شده است تا روند رشد مباحث را بازنمايد. تاريخي نوشته

بخـش تخصصـي تشـكيل شـده اسـت. يكـي از        پـنج و  مقالـه  21مجموع از ها نوشته، در خلال ده
 ةآنچـه مـا ترجم ـ   دربارةبحث  مرتبط با نويسندگانِ ةكه هم بودها در انتخاب مقالات اين دشواري
 ةوزـح ـ بـه هـا  د آنوحتـي ور  گــاهي انـد و  از اين عنوان استفاده نكـرده  يم، الزاماًنامياي مبينانشانه
اقتضاي موضوعي بوده است كـه  به و  يقهرطور شناس بودن، بلكه به باب نشانهشناسي، نه از  نشانه

سـت كـه   اهاي مكتبي متنـوع و بـديهي   اند. مضامين اين مقالات نيز برآمده از ديدگاهبدان پرداخته
گردآورنـده نيسـت. در اصـل     جانـب  از همـة مضـامين  ها در اين مجموعه، به معناي تأييد آن ةارائ

اي، افزون بـر تنـوع موضـوعات، لازم    ا براي ما وجود داشت كه در چنين مجموعهانتخاب، اين مبن
موارد بسـياري، مؤلفـان مقـالات    در است رويكردهاي مختلف نيز معرفي شوند و شكي نيست كه 

  اند كه آن منظر و مكتب رقيباني دارد.از منظر مكتبي سخن گفته
موسـيقي و   ،رتاتئ ـ از صـي مطالعـات، وجـود اصـطلاحات تخص    ةاي بودن حوزچندرشته

مطالعات كتاب مقدس و مطالعات فرهنگي در مضامين مقالات، افزون بـر اصـطلاحات    تاسينما 
سـبب وسـواس علمـي،     نـد پـيش رود و بـه   شد تا كار ترجمـه بسـيار كُ  موجب مي ،شناسينشانه

فرانسـه،  هاي انگليسي، . اصل مقالات به زبانه استتكرار شد هامواردي بود كه يك ترجمه بار
هـا،   يـافتن متـرجم بـراي آن    گاهيهاي اسپانيايي و چكي بود كه روسي و حتي دو مقاله به زبان

دانـم   در اينجا به خصوص بر خود لازم مـي مشكل بود.  ،حتي در سطح مترجم عمومي در ايران
سازي مقالات روسي  ه از دوستانم آقاي سعيد سيفي و خانم ناهيده كلاشي كه در ترجمه و آماد

كوشش ما بر آن بود كه مقالات بـا وسـواس   به من ياري رساندند، نهايت سپاس را داشته باشم. 
اي  پيكـره  ،مجمـوع  سـازي شـود كـه در   ي يكنواخـت حـد ترجمه شود، با متن اصلي مقابله و تا 

هـا و  اي تنـوع در انتخـاب واژه  سـت تنـوع مترجمـان، تـا انـدازه     اهمگن را تشكيل دهد. بديهي 
سـازي هـم هـدف آن نبـود     و در ويرايش و يكنواخت كردناپذير ميا اجتنابساختار جملات ر

ولـي در مـواردي ماننـد     ؛اي واحد به عبارات متن تحميـل شـود  كه با تغييرات حداكثري، سليقه
سـازي  هاي تخصصي بـراي اصـطلاحات علمـي، نهايـت وسـواس در يكنواخـت      انتخاب معادل

سازي در مواردي كه به ارزش علمي ترجمه مربوط اين يكنواخت ،وجود داشت. به تعبير ديگر
سـازي  گزينـي و جملـه  در واژه هو در مواردي كه موضوع اختلاف سـليق  بود شد، حداكثري مي
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  د. رسي حداقلبه ، بود
مرجـع نيـز صـورت    كتـاب  ها در جهت افزودن بـر ارزش اثـر بـه عنـوان     برخي كوشش

هـا در  شـده در مقـالات و آوردن نـام كامـل آن     ايي افراد نام بردهـاسـد شنـاننـگرفت: مواردي م
دربـارة آن  با ضبط اصلي، معرفي اجمالي شـخص يـا موضـوعي كـه مؤلـف توضـيحي        پاورقي

اسـت،  بـوده  آن شخص يا موضوع براي فهم مقاله لازم  خصوصها درنداده، اما دانستن حداقل
  انجام گرفت. هااز ديگر كارهايي بود كه در پاورقي

، تعلق موضـوعات  كرددر كنار تنوع موضوعات، آنچه كار را دشوارتر ميدر متن مقالات، 
فريقـاي جنـوبي   اسيبريايي و  ،مكزيكي ،چيني ،روسي ،نروژي ،مانند هندي يهاي مختلفبه فرهنگ

نـوعي   ،تـا بـا مطالعـات بيـرون از مـتن و اسـتفاده از منـابع پژوهشـي         كـرد بود كه گاه ما را ملزم مـي 
فضاي مورد بحث صورت گيرد، بـدون آنكـه ترجمـه از امانـت خـود خـارج        ةافزايي دربار آشنايي
نوشته شده بود، بارها و بارها در خلال مقالات، عبـاراتي   هاهايي كه مقالات به آنانـجز زب شود. به

آفريكـانس،  هلنـدي،  هاي ديگر شامل ايتاليايي، پرتغالي، نروژي، گاه شاعرانه و گاه تبليغاتي به زبان
ها به فارسي ارائـه  آن ةاسلاوي كهن هم وجود داشت كه لازم بود ترجميوناني، بلاروسي و لاتين، 

 بيني شده بود.شود و اين مهم، خارج از تيم مترجماني بود كه از قبل براي طرح پيش

حاضــر  ةاكنـون جـا دارد نگـاهي ســاختاري بـه گـزينش و چيــنش مقـالات در مجموع ـ      
 ةسـت كـه تنهـا بخـش اول آن، بـه پيشـين      اپنج بخش  ،ره شدكه اشايم. اين مجموعه چنانزدابين

 ببـا  رد« ةاي اختصاص يافته اسـت؛ ايـن بخـش بـا مقال ـ    بينانشانه ةترجم ةمباحث نظري در حيط
 ةترجم ـ ةكننـد ، اثـر رومـن ياكوبسـن آغازشـده كـه نخسـتين مطـرح       »هـاي زبـاني ترجمـه    جنبه

سـت. در  اشناسـي  شناسـي و نشـانه  ترجمه ةيافته در حوزاي به عنوان يك مفهوم ساخت بينانشانه
شده كه  تارتو جاي داده ـگذاران مكتب مسكو، بنيانلوتمانو  از اوسپنسكي مهم ةسه مقال ،ادامه
ه بـه نقـش   ـوج ــا تـسـت؛ ب ـ اجـويي  ابل پـي ـا ق ــه ـاي در آنبينانشـانه  ةاي مباحث ترجمـادهـبني

اي  بينانشـانه  ةمبحـث ترجم ـ  ةو در توسـع ـتارت ـ ـ سكوـم يشناسي فرهنگه نشانهـاي ك كننده تعيين
مباني اين مبحث از منظر مكتـب يادشـده    ةاي دربارمنتخب اطلاعات گزيده ةدارد، اين سه مقال

، بـه قلـم سسـيل    »ايبينانشـانه  ةهنـر ترجم ـ «بعـدي در ايـن بخـش، بـا عنـوان       ةد. مقالنكن ميارائه 
شناسـي مكتـب پـاريس درخصـوص     اي نشانههي از ديدگاهـابـازتـشده، درواقع ب كاسكولوئلا ارائه

و ـارت ــت ـو ــاني نظري مكتب مسكـمب اي ميـانمقـايسـه ،، درواقعهست. اين مقالااي  بينانشانه ةترجم
    .كندارائه ميشناسي مكتب پاريس رس و نشانهيشناسي امريكايي پ هـاني نظري در نشانـمب و

ــاظرـبعــدي در مجموعــة انـارگـــاي چهـهــ بخــش ــه كاربردهــاي ترجمــ ه، همگــي ن  ةب
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ادبـي تـا    ةاز ترجم ـ«ست. در بخش دوم كه با عنوان اهاي مختلف فرهنگي  اي در حوزه بينانشانه
عزيمـت مؤلفـان    ةها نقطشده، مقالاتي جاي داده شده است كه در آن ناميده »ايبينانشانه ةترجم
انـد.  اي جستهبينانشانه ةادبي بوده است، اما در تدقيق در ظرايف اين مبحث، راه به ترجم ةترجم
سـت كـه   اتـارتو  ـ هاي مكتـب مسكو ـ بيشترين تمركز بر اين بحث، برخاسته از آموزه ،لـعم در

فرهنـگ از خـلال ادبيـات تأكيـد      ةخود همواره بـر مطالع ـ  ،گذارانش لوتمان و اوسپنسكي بنيان
و باريس بالياسني جاي داده شده است كـه هـر    پتر توروپسه نوشته از  ،اند. در اين بخش دهكر

اي داده ـاي از الكساندر اشويتسر ج ـهـالـدو از برخاستگان مكتب تارتو هستند و در كنار آن، مق
را بـه عنـوان پشـتوانه    شناسي مكتـب مسـكو   ست كه نشانهاشناس مسكوي شده، كه يك ترجمه

نيـز  فرانسـوي،   2ريكـايي و اميـل بنونيسـت   ما 1چارلز مـوريس  هاياز ديدگاه وا ةاستفاد اما. دارد
ترين نوشـته در ايـن خصـوص، فصـلي از كتـاب      در فضاي مكاتب غربي، شاخص .جدي است

شناسي فرهنگي ايتاليـايي بـه   است كه از منظر نشانه مذاكره ةمثاب ترجمه بهاومبرتو اكو، با عنوان 
هـاي   جـايي  هو ديگر جاب شدهواقعستانِ دگرسيما«موضوع نگريسته است. همچنين آنچه با عنوان 

نامه است كه مبناي نظـري  فصلي از يك پايان ،، از نوريا داسپرر ارناندس آمده، درواقع»شمايلي
  شناس هلندي و الهام از افكار والتر بنيامين است.آن رويكرد ميكه بال، نشانه

ميـان  اي  ترجمـه  ةبخش سوم اين مجموعه، به مطالعاتي اختصاص دارد كه بر محور رابط
اي ديداري انجام گرفته است. سـهمي از ايـن مبحـث، بـه     هاي نشانهاي كلامي و نظامنظام نشانه
اي آن با زبان كلامي اختصـاص دارد كـه در ايـن    ترجمه ةو حركات بدن و رابطژست موضوع 

بخش ديگـري از   .شناس سوئدي استفاده شده است، نشانهسونسونگورن  ةاي نوشتباره از مقاله
ينـد  اديداري مـورد اسـتفاده در فر   ـ هاي كلامي شناسي تبليغات و ترجمهنشانه ةات در حيطمطالع

از ژاك فونتاني، جانشين گريمـاس در رهبـريِ مكتـب     مهماي مقاله ،تبليغ است كه در اين باره
  گنجانده شده است. ، پاريس

ي آن سـو  يكاي موضوع مطالعه است كه بينانشانه ةدر بخش چهارم، آن طيف از ترجم
ست. ااي غيرديداري غلب نقاشي و گاه عكس ـ و سوي ديگر آن، نظام نشانه اـ  هنرهاي ديداري
هاي پل گوگن مربوط نقاشي رةشناسِ لهستاني، دربانشانه ،گراژينا بوبيلويچ  ةمقال ،در اين بخش

مايكـل   ةشـناس انگليسـي، دربـار   جفـري اور، نشـانه   ةبه ترجمه از نظام نقاشي به ادبيـات و مقال ـ 
مربوط به ترجمه از نظام عكس به ادبيات اسـت. در همـين بخـش، احمـد پـاكتچي در       اونداتيه،

                                                                                                                                              
1. Charles Morris 
2. Emile Benveniste 



  5          مقدمه

 

ترجمـاني در روابـط   هـم  ةبنـدي پديـد  اسـتاين دارد، بـه صـورت    شل سـيلور  ةاي كه دربار مقاله
 ةده است. مقالاجرا كراي پرداخته و آن را در قالب دو نظام كلامي و تصويري (نقاشي)  بينانشانه

شناســي از انــواع يــك گونــه ةارائــ در پــي، بيشــتر »ايبينانشــانه ةترجمــ«، بــا عنــوان اوديگــر از 
  هاي تصويري و غيرتصويري رخ داده است.ست كه در ترجمه ميان نظامارخدادهايي 

تئـاتر و سـينما    ةاي در حيط ـبينانشـانه  ةبخش پنجم از مجموعه به موضـوع ترجم ـ  ،سرانجام
 ،ر، يـا بـه تعبيـر ديگـر    تاي تئـا اي ادبيـات بـه نظـام نشـانه    اختصاص يافته است. انتقال از نظـام نشـانه  

اجـراي   ةدربـار  ،رشـناس امريكـايي  تاي از جـان هلـوگ، تئا  ست كه در مقالـه ا، موضوعي »تطبيق«
از يـان روبـال،    اسـت  اي ديگـر نوشـته  ة . مقال ـمطـرح شـده اسـت    از پيتـر بـروك   مهاباراتـا تئاتريِ 

اسـت.   اختصـاص يافتـه  تلويزيـوني از توليـدات تئـاتري     ةتئاترشناس چـك كـه بـه مسـائل ترجم ـ    
بـه   ،مـوردي آثـار هـاردي    ةبـا مطالع ـ  ،رو هستيم: جفري تريگزدرخصوص سينما، با دو مقاله روبه

مـوردي فيلمـي از    ةا مطالع ــب ،آيكلاي فيلم، و جورج اي ادبيات به نظام نشانهترجمه از نظام نشانه
    اند.اي كلامي به فيلم پرداخته متون مقدس از نظام نشانه ةه ترجمـپازوليني، ب

اي كـه اكنـون بـه زبـان فارسـي بـه       توان ادعـا كـرد كـه چنـين مجموعـه    بـا اطمينـان مي
شـود، در سـطح جهـانيِ مطالعـات     هاي پيوسـته بـدان ارائـه مـي    شناسي و حوزهمندان نشانه علاقه
ناسي كوششي اصيل در راستاي يك مجموعة منسـجم از مقـالات اسـت و مشـابه آن بـه      ش نشانه

شناسـي و ترجمـة   شود. اميـد اسـت كـه ايـن مجموعـه در توسـعة نشـانه       زبان ديگري يافت نمي
  ها را بپوشاند.اي سودمند افتد و كاستيبينانشانه

ــان ــكــه در مراحــل مختلــف  » ســمت«لازم اســت از تمــامي همكــاران   ،در پاي دوين، ت
انـد سپاسـگزاري كـنم: آقـاي دكتـر       سازي و انتشار اين كتاب، مساعدت و همراهي داشته آماده

اي از مقالة اومبرتو اكو را تهيه كـرده و در اختيـار متـرجم قـرار دادنـد؛       علي بشارتيان، كه نسخه
كـه مـديريت فراينـد ارزيـابي و      ،»سـمت «شناسـي   آقاي دكتر مهدي احمدي، مدير گروه زبـان 

ويرايش كتاب و انتخاب مترجم براي مقالات انگليسي بر عهدة ايشان بوده است؛ آقـاي محمـد   
كارشـناس اجرايـي پژوهشـكدة     ،ويراستار زبانيِ كتاب، سركار خانم مرضيه عيوضـي  ،عزيزيان

  اند.  ه داشتهپردازي كتاب را برعهد ، و بالاخره، سركار خانم مريم طاهري كه صفحه»سمت«
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  احمد پاكتچي 

  
 شـناس س و نشـانه شـنا بار رومن ياكوبسن، زبان ست كه نخستينااصطلاحي  »ايبينانشانه ةترجم«

كـه   اي، مقالهدرببه كار  1958در سال  ايدر مقالهآن را زيست، روس كه در ايالات متحده مي
هـاي  جنبـه  ةدربـار «اين مقاله كه عنوانش در  ؛1اي دربارة ترجمه منتشر شدسال بعد در مجموعه

ميـان دو نظـام    هيند ترجمادر بخش كوچكي به طور جانبي به فر فقطبود،  »ختيِ ترجمهشنازبان
اي ديگري با ماهيت بينارشـته  ةها بعد در مجموعو به همين مناسبت، سال 2دشنيز توجه  اينشانه

، عنـوان  »ايبينانشـانه  ـةترجم ـ«ار ـن در كن ــاكوبس ــي .3فـت اي گرـج ـ زبـان و ادبيـات  با عنـوان  
آن در ايـن مجموعـه    ةرا نيـز پيشـنهاد كـرد كـه معـادل برگزيـد       Transmutation ، يعنيديگري

ي شناس ـهـانـام در دانش نشـگوان پيشـه عنـه بـد سوسور كـنـناـست. هما »دگرديسي«مقالات، 
بينيِ يك علـم  ست كه در حد پيشاشود و اين لقب را بيشتر مرهون مباحث كوتاهي معرفي مي

ست، بيشتر در ا ايبينانشانه ةترجم ةگذار نظريمطرح كرده، ياكوبسن نيز به عنوان كسي كه بنيان
اثرگذار، بـه عنـوان    ةرا مطرح كرده است. به هر روي، اين مقال بيني آنو پيش ة آغازينحد ايد

  حاضر گنجانده شده است. ةمجموعدر ست كه اآغازگر، نخستين متني  ةمقال
و بسـط آن، از   ايبينانشـانه  ةترجم ةي كه بايد در مسير هموار شدن نظرياندر گام بعد، كس

گـذاران مكتـب   بنيـان  ،5بـاريس اوسپنسـكي   ،اي اوـه همت ــو البت ـ 4انـوري لوتم ــاد شود، يـا يه آن
 6يـا سميوسـفر   اينشانه سپهر ـةرا بايد در نظري ايانهـانشـبين ةاي ترجمـهتارتو هستند؛ ريشهـ مسكو

تـرين  جـو كـرد. پختـه   ود، جسـت كردن ـارائه  1984ـ1974هاي ر فاصله سالدكه اين دو انديشمند 
  7كرد. منتشر 1984در  اي نشانه سپهران خود با عنو ةصورت اين نظريه را لوتمان در رسال

                                                                                                                                              
1. On Translation, Harvard University Press, 1959. 
2. Jakobson, R. 1958, “On Linguistic Aspects of Translation”, in: Selected Writings, Vol. II: 

Word and Language, The Hague/ Paris: Mouton, 1971, pp. 261, 266. 
3. ed. Krystyna Pomorska and Stephen Rudy, Cambridge (Massachusetts), 1987. 
4. Yuri Lotman 
5. Boris Uspensky 
6. Semiosphere 
7. Lotman. Iu. (Лотман, Ю.), “О семиосфере”, Статьи по семиотике и типологии 
культуры, Таллин, Александра, 1992, p. 76. 
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آن است كه در جهان ما، هيچ متنـي خودمختـار و    اينشانه سپهر ةمضمون عمومي نظري
رخـداد   .يك نظام مبتني بر تقابل خود و ديگر استة مثاب به اينشانه بيرون از بافت نيست؛ سپهر

 اينشـانه بـرون  ؛2اييـا دگرنشـانه   سـت ا 1ايهـان ــنشد، يا برونـاشـيند اگر درون سپهر نبايك فر
 ايدگرنشـانه و دهد و نشانگي نـاممكن اسـت،   يندهاي دلالتي رخ نمياكه در آن فر ست، وقتيا
در تقابل  اينشانه تعلق دارد. در وضع نخست، سپهر »ديگر« ايكه به يك نظام نشانه ست، وقتيا

هماننـد يـك مـتن     ،و از بحث كنوني ما خارج است، در حالي كه در وضع دوم 3زيستي با سپهر
 ةاي بـراي طـرح ترجم ـ  تواند زمينـه مي و كاملاً 4است ريـويـر يك متن تصـرابـدر ب ،موسيقايي
ن اي ـمبـا كنـار هـم نهـادن ايـن مبنـا و الگـويي كـه لوتمـان از روابـط            ،باشد. درواقـع  ايبينانشانه

و انتقـال از   اينشـانه  در قالـب روابـط بـين دو سـپهر     ايبينانشانه ةدارد، ترجم ايسپهرهاي نشانه
  سازيِ نشانه است.به دروني ايوضع دگرنشانه

زيسـتي و   در تقابـل بـا سـپهر    ايسپهر نشانه، يعني اينشانه اصطلاح سپهر ةكاربرد دوگان
طبيعـت و  ت كـه در كـاربرد   س ـاديگر، همان دوگانگي  اينشانه در تقابل با سپهر اينشانه سپهر

ا ـل بـابـفرهنگ در تقابل با طبيعت و فرهنگ در تق ؛شودهاي لوتمان حس ميفرهنگ در نوشته
 ةشناسـد. البتـه، كـاربرد دوگان ـ   بربريت بازمي ةمثاب ه فرهنگ نخست آن را بهـگ ديگر كـرهنـف

  5 اسـت. بسـته  اصـطلاح فرهنـگ هـم    ةبه طور تنگاتنگ با كاربرد دوگان اينشانه اصطلاح سپهر
 شـود، همـان كـاربرد سـپهر    مربـوط مـي   ايبينانشـانه  ةترجم ـ بارةطبع، آنچه به بحث حاضر در به

  ديگر، و متناظر با فرهنگ در تقابل با طبيعت است. اينشانه در تقابل با سپهر اي نشانه
هاي مستمرِ دوزبانـه ميـان   ترجمه برايندشناختي بين سپهرها، لوتمان، مرز نشانه ةنظري ةبر پاي

هـا را   هايي كه سپهرها با گذراندن توليدات سپهرهاي ديگـر از خـلال آن، نـامتن   يهاست؛ صاف آن
، درونـي  ردمعـين قـرار دا   اينشـانه  كننـد و آنچـه را بيـرون از يـك سـپهر     به زبان خود ترجمه مـي 

توانـد بـا   كـه نمـي  ن اسـت  حـاكي از آ  ،واقـع خـود بـه   اي،نشـانه  يك سپهر »بسته بودن«سازند.  مي
ها و از خـلال  ها در تماس قرار گيرد، جز آنكه از خلال آن صافي، يا با نامتنايهاي دگرنشانه متن

خاص،  اي نشانه ها در چشمان يك سپهريا نامتن ايهاي دگرنشانهترجمه باشد. براي آنكه اين متن
                                                                                                                                              
1. extrasemiotic 
2. heterosemiotic 
3. biosphere 
4. Lotman. Iu. (Лотман, Ю.), Статьи по семиотике и типологии культуры, Таллин, 

Александра, 1992, p. 13. 
مجموعه مقالات اولـين   ،»ي فرهنگي ...شناسنشانه ةدر حوز مفاهيم متقابل طبيعت و فرهنگ« احمد،پاكتچي،   .5

    .185ـ182، ص 1383، تهران: فرهنگستان هنر، شناسي هنرانديشي نشانههم
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ارت ـبـه عب ـ  ؛درون فضاي آن ترجمـه شـوند  در اي واقع ـهانـمقبول به نظر آيند، بايد به يكي از زب
 ، جهـان بيگانـه بـا يـك سـپهر     »هاي ترجمـه بلوك«شناختي شوند و مشابه با ها نشانهواقعيت ،ديگر
گيـريم،  ب، بـا هـر وسـعتي كـه بـراي آن در نظـر       اينشانه سپهر 1ند.كنمعين را با آن منطبق  اينشانه

اين نظريه،  براساسست. ااي م عظيم ترجمهرگانيساتعريف مرزهاي دروني و بيروني آن،  براساس
حاضر، سـه نمونـه از مقـالات     ةترجمه اساس وجود معنا و اساس وجود فرهنگ است. در مجموع

  اند، گنجانده شده است.بوده ايبينانشانه ةيوري لوتمان و اوسپنسكي كه مرتبط با مبحث ترجم
بـود،   اينشـانه  سپهر ةخود دربار لةزمان با آنكه لوتمان در استوني در حال نوشتن مقاهم

با استفاده از سرنخي كه ياكوبسن در اختيـار او قـرار داده بـود،     ،برزيلي شناسژوليو پلازا، نشانه
 ةيافتـه درخصـوص ترجم ـ  بسـط  ييرفت و كوشيد الگو 2رسيي چارلز سندرز پشناسسراغ نشانه
بحـث خـود را در    ةاشـت. او جـوهر  اي ندي غرب پيشـينه شناسارائه كند كه در نشانه ايبينانشانه
د و دو سـال بعـد،   نمودر دانشگاه سائوپولو از آن دفاع كرد، ارائه  1985اي كه در سال نامهپايان

3كـرد. نتشـر  م ايبينانشانه مةترجن آن را در قالب كتابي به زبان پرتغالي و با عنوان صورت مدو 
، بـود رس وارد ي ـپ ةاو در بسـط نظري ـ  شناسـي  اي كـه بـر روش   هحجمِ اثر پلازا و نقدهاي گسترد

د شـو در ايـن مجموعـه درج    اياي از اصل كتاب، مقالـه موجب شد تا به جاي گنجاندن گزيده
 ،؛ درواقـع باشداي سودمند از مباحث پلازا و هم ارزيابي انتقادي آن خلاصه ةدارند كه هم دربر

از سسـيل   »ايبينانشـانه  ةترجم ـ هنر«اي با عنوان مباحث پلازا در اين مجموعه، در نوشته ةچكيد
  خوبي با نظريات وي مأنوس بوده، ارائه شده است. كاسكولوئلا كه به
 ايبينانشـانه  ةبا گسـترش چشـمگيري در مقـالات مربـوط بـه ترجم ـ      ،1990 ةبا آغاز ده

بـه طـور   را  ايبينانشـانه  ة، محققـان كشـورهاي مختلـف بحـث ترجم ـ    از آن پـس مواجه هستيم. 
هـاي منتخـب آنـان در    حاضـر، شـماري از نوشـته    ةو در مجموع ـ انـد دهرك ـ بررسـي اي گسترده
 ةاصـطلاح ترجم ـ  ،عمـل  دره، فاصـل جاي داده شده اسـت. بـا اينكـه در ايـن      ختلفهاي م حوزه

شناسـي  ي و ترجمـه شناساي در مكاتب مختلف نشانه، از مقبوليت و جذابيت گستردهاي بينانشانه
 ةترجم ـ دهندميآن وجود دارد. هستند كساني كه ترجيح  بر برخوردار شده است، نقدهايي هم

پيشـنهاد  كـه  را  »دگرديسـي «ندانند و تعبير ديگري، ماننـد   »ترجمه«عنوان  ةرا شايست ايبينانشانه
  رند. ببراي آن به كار ب، ياكوبسن بوددوم 

                                                                                                                                              
  .13، ص پاكتچي  .1

2. Charles Sanders Peirce 
3. Plaza, Julio, Tradução intersemiótica, São Paulo, 1987. 
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 يپـرداز هـوان نظري ــه عنــال اومبرتو اكو، بـكشاي دارد از اـخصوص جاره، بهـدر اين ب
ترديـدي را   ايناميـدن انتقـال بينانشـانه    »ترجمـه «يـاد شـود كـه در    اخير ي شناسبرجسته در نشانه

ده مي ـان ايبينانشـانه  ةينـد كـه ترجم ـ  اه است؛ مبناي ترديد او آن است كـه در ايـن فر  كردمطرح 
نكـه  قابل حدس و بازتوليد نيسـت و بـراي آ   ،طريق ترجمه شود، محتوا با دقت قابل قبولي از مي
موردي مانند داسـتان   او در 1ده شود، بايد چنين امكاني وجود داشته باشد.ميان »ترجمه«يندي افر

كشـد؛ اگـر    مـي  به ميان »انتظار«عنوان  وارونه را به ةترجم ةلئاز مونته روسو، مس دايناسوركوتاه 
ترجمه است، وي انتظار دارد كه بتوان از آن فـيلم عبـارات اصـلي     ،ساختنِ فيلمي از اين داستان

  2د.ايآزمميامكان اين بازسازي را  ،عمل داستان را بازسازي كرد و حتي در
ناميده شـدن، بايـد گفـت     »ترجمه«يند براي ادر مقام توضيح و دفاع از شايستگي اين فر

ست و مستقيم بـه ميـزان   انسبي  كاملاًقابل حدس بودن متن اصلي با اطلاع از متن ترجمه، امري 
نمونه، بـه دليـل اينكـه در مقايسـه      رايدرگير بستگي دارد. ب ايسنخيت دو زبان يا دو نظام نشانه

هـا دورتـر   تـر و آلمـاني از آن  سويس، فرانسه و ايتاليايي به هم نزديـك رسمي در ميان سه زبانِ 
تر از حـدس زدن مـتن   رراتـب دشـوا  ماست، حدس زدن متن آلمـاني از خـلال مـتن فرانسـه، بـه     

بينـيم كـه بـه چـه     اقامتگـاه، مـي   دربارةدر بحث  ،نمونه رايايتاليايي از خلال متن فرانسه است. ب
نزديـك   ـةايتاليـايي در رابط ـ  ـةدر نسخ domicilioفرانسه و  ـةدر نسخ domicileآساني، دو واژه 

واژه و چـه در  انتخاب ها، چه در بودن آناند و به دليل نظير ايي قرار گرفتهـمعنريشگي و همهم
اي كه معـادل آن  آلماني، واژه ة، امكان سرعت انتقال در حدس بالاست؛ اما در نسخآن كاربرد
آن دو واژه ندارد و از نظر معنـا   اارتباطي ب ه،است كه از نظر ريش Wohnsitz ةشده، واژ دو نهاده

اصـطلاحات حقـوقي ايـن واژه را     انِ آشـنا ب ـ داآلمـاني  ؛3روسـت هاي ظريفي روبـه نيز با تفاوت
تر حدس خواهد زد، ولي براي فردي كه ورودي در مباحـث حقـوقي نـدارد، امـر قـدري       آسان

بـه عنـوان صـورتي     Domizilكـه در زبـان آلمـاني نيـز واژه     مشكل خواهد بود؛ با توجه بـه ايـن  
وجـود دارد، ترديـد مـا     Wohnsitzالاصـلِ   ژرمنـي  ةلاتين در كنـار واژ  ةشده از همان واژ آلماني

 ،ترديدبراي امكان حدس زدن متن آلماني از خلال متن فرانسه يا انگليسي بيشتر خواهد شد. بي
تـوان  كه براي تهيه قانون مدني ژاپن، قانون مدني آلمان بـه زبـان ژاپنـي ترجمـه شـد، مـي       زماني

                                                                                                                                              
1. Eco, U., Mouse or Rat?: Translation as Negotiation, London, Phoenix/ Orion, 2003, pp. 156-

157. 
2. ibidem, pp. 162-163. 

فصـلنامه پژوهشـي دانشـگاه امـام     ، »ي فرهنگـي شناس ـتحليل مفهوم اقامتگاه با رويكرد نشـانه «پاكتچي، احمد،   .3
  .84ـ 83، ص 1383، زمستان 24 ارة، شم(ع) صادق
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آلمـاني قابـل حـدس     ـ ـ انتقال فرانسهراتب بسيار كمتر از ـمهاي ژاپني بهظار داشت كه معادلـانت
اي از مـواد قـانوني را از   مـدار ناآشـنا بـا زبـان حقـوقي، مـاده      بوده باشد. حال اگر يك سياسـت 

سياســي بــراي  ةبيناگفتمــاني، در يــك خطابــ ةگفتمــان حقــوقي خــود خــارج كنــد و بــا ترجمــ
اگـر   ؟سـت ازنـي  انـه قابـل گم حـد  برداري غيرحقوقي از آن استفاده كند، اين انتقال تا چـه   بهره
خلاق، از يك  ياي برگرفته از كتاب قانون، با رويكردي شاعرانه و با قلم نويسنده يا شاعر ماده
   ؟رخ داده است حدس زدرا آنچه  توان ميبرآورد، تا چه حد  ادبي سر ةقطع

وارونه، در بسـياري از  ة طريق ترجم انتظار حدس دقيقِ متن اصلي و امكان بازيابي آن از
هـاي  دانـيم كـه بسـياري از ترجمـه     ست؛ مياشده، منتفي  دي كه به طور سنتي ترجمه ناميدهموار

ا متن اصلي بوده است ببرگردان فرهنگي و تطبيق  ،عمل هاي گذشته، درصورت گرفته در سده
اي بوده و تغييـرات رخ داده در ماهيـت پيـام از حيـث     و آثار زبان ميزبان بر متن ترجمه به اندازه

  اي بوده كه امكان بازيابي متن اصلي از دست رفته است. كيفيت به گونهكميت و 
(ع) نـه بـه    نمونه، نظر غالب نزد محققان كتب مقدس، آن است كه حضرت مسيح رايب

هـاي موجـود از سـخنان آن    ترين نسخهگفته است، اما كهنكه به آرامي سخن مي ،زبان يوناني
اي از آرامـي بـه يونـاني    پـس ترجمـه   ؛1سـت اونـاني  شده، به زبان ي حضرت كه در اناجيل ضبط

سخنان اصـلي وجـود   آن كه در صدر مسيحيت هم دسترسي به  ،تنها امروزصورت گرفته كه نه
اي از فرهنگ هلنـي  نداشته است. اما بر هر محققي آشكار است كه در متن يوناني اناجيل، سايه

سـت ـ   ان دقـت كـه مقصـود اكـو     كم بـا آ  ـ دست كند كه حدس زدن متن اصلي راسنگيني مي
از آن هنگـام عيسـي بـه    «ي آمده اسـت:  متّ انجيلآنجا كه در  ،نمونه رايد. بنمايناپذير مي امكان

). عبـارتي  17: 4ي، (متّ »كرد و گفت توبه كنيد، زيرا ملكوت آسمان نزديك است آغازموعظه 
برانگيـز در  مسـئله  شـده، عبـارتي   ترجمـه  »زيرا ملكوت آسمان نزديـك اسـت  «كه به فارسي به 

 ي آمده اين است:يوناني متّ ةمطالعات كتاب مقدس است. آنچه در نسخ
“… εγγικεν γαρ η βασιλεια των ουρανων”. 

هـا  پادشـاهيِ آسـمان  «اللفظي اين عبارت يوناني به فارسي اين است: تحت ةترجمتوان گفت  مي
شـود، معـادل برگزيـده در     مـي  زبـان بحـث  . آنچه بيشتر در نقدهاي انگليسي»نزديك شده است

ايـن فعـل    ،هـاي ديگـر  و برخي ترجمـه  2شاه جيمز ةاست؛ زيرا در ترجم εγγικενانگليسي براي 
                                                                                                                                              
1. Tuckett, Christopher, “The History of Jesus: Sources and methods”, in: Bockmuehl, M. (ed), 

The Cambridge Companion to Jesus, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 135; 
Ehrman, Bart D., Misquoting Jesus: The Story behind Who Changed the Bible and Why, San 
Francisco, Harper, 2005, p. 173. 

2. KJV 
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 has drawnآزاد است، و برخي ترجمـه بـه    ةكه ترجم is at handگونه برگردان شده است:  اين

near  ياis approaching ةاسـت. دربـارة ترجم ـ   عمـل رسـميت نيافتـه    كه در نداتر دانستهرا دقيق 
ουρανων    هـاي ديگـر، مترجمـان ترديـدي بـه خـود راه       به انگليسي، فارسـي و بسـياري از زبـان

يا آسمان بدل كنند. اصـل   Heavenمفرد  ةها) را به واژ(آسمان ουρανωνجمع  ةاند كه واژ نداده
گونـه  ن ايـن شـده، در آ  آرامي اين متن هرچه بوده، آن زمان كه متن دوبـاره بـه آرامـي ترجمـه    

 1.»بـرداري شـده اسـت   پادشاهي خداونـد شـما آشـكار شـده اسـت/ پـرده      «برگردان شده است: 
الي آن بـر  ـزند و تأثير احتم ـبه ـتامسون در كوشش براي اينكه اصل آرامي ماقبل يوناني را گمان

يـري  شود كـه در ادبيـات ربـاني يهـود ايـن تعب     ه آرامي را تبيين كند، يادآور ميـاين بازترجمه ب
تعبيري از خداوند باشد. به  »آسمان«و  »پادشاهي آسمان«معمول بوده است كه گفته شود  كاملاً
ممكن است كه مرقس، پولس و لوقا، اين جملـه حضـرت مسـيح را بـراي      تامسون، كاملاً ةگفت

 ـ انجيل ةبراي نويسند ، ضرورتي كه ظاهراً»ترجمه كرده باشند«خوانندگان غيريهودي خود  ي متّ
هـاي پـولس بـه جـاي     هاي ديگر و رسالهانجيلدانيم كه در مي ،به هر حال ؛2نداشته است وجود
(پادشـاهي خـدا) بـه كـار رفتـه اسـت. اگـر         βασιλεια του Θεουتعبيـر   »پادشاهي آسمان«تعبير 

مـرقس و   ةتر بوده، چگونه ممكن است از خلال ترجم ـي به متن آرامي اصلي نزديكعبارت متّ
 بـوده  »هـا پادشـاهي آسـمان  «يـا   »پادشاهي آسمان«، عبارت اصلي را كه »خداپادشاهي «ديگران 
  بازيابي كرد. است،

پادشـاهي  «در مـتن يونـاني را بـه     »هاپادشاهي آسمان«ي، متّ انجيلاينكه مترجمان آرامي 
يا  ،ي و ديگر اناجيلگيري ميان تعبير متّنوعي معادل ناشي ازاند، ممكن است ترجمه كرده »خدا

بـا   اما هرچه هست، بدون وجـود اطلاعـاتي از بيـرون، صـرفاً     .آشنايي با ادبيات رباني يهود باشد
گونـه كـه ترجمـه    توان عبارت آرامـيِ معـادل آن را ـ آن   ي، هرگز نميتكيه بر عبارت يونانيِ متّ

ملكـوت  «كند، دو بار كاربرد عبارت تر مياين تعبير را پيچيده ةشده است ـ گمانه زد. آنچه مسئل 
 انجيـل ) است كـه در آنجـا هـم ماننـد     185؛ اعراف/75در قرآن كريم (انعام/ »السماوات و الارض

  ه است.فتبه صورت جمع به كار ر »هاآسمان«ي، متّ
ها متن از متون ديني هندو از سنسكريت به فارسي شاهان گوركاني در هند، ده ةدر دور

                                                                                                                                              
1. Evans, Craig A., “The Jesus of History: Context, family and formation”, in: Bockmuehl, M. 

(ed.), The Cambridge Companion to Jesus, Cambridge, Cambridge University Press, 2001,  
p. 15. 

2. Tomson, Peter J., “The Jesus of History: Jesus and his Judaism”, in: Bockmuehl, M. (ed.), The 
Cambridge Companion to Jesus, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 29. 
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قلـم ميـر    بـه  جـوگ باسشـت  ة ملخصي از هاي شاخص آن، ترجمكه يكي از نمونهترجمه شده 
امـا عمـوم ايـن    )، يكي از فيلسـوفان ايرانـي در عصـر صـفوي اسـت.      .ق 1050ـ970فندرسكي (

شدت تحت تأثير اصطلاحات رايج در فرهنگ ها، فهمي اسلامي از متون هندو هستند، به ترجمه
كـه امكـان    1اي زياد اسـت ها از متن اصلي به اندازهآن ةاند و به اذعان متخصصان، فاصل اسلامي
  ست. امنتفي  وارونه و رسيدن به متن اصلي با دقت بالا كاملاً ةترجم

اي  ينـد وارد رابطـه  افر واين موارد مفروض، هنوز چارچوب كلامي حفظ شـده   ةدر هم
وز ـدام مقطـع، هن ـ ـگونه اشكالات بايد پرسيد تـا ك ـ در جواب اين ،واقعنشده بود. به ايبينانشانه

گذاريِ رخداد به ترجمه وجود ان نامـمقطع، ديگر امك دامــكند و از كرجمه صدق ميوان تـعن
هـاي فرانسـه و ايتاليـايي قـانون     ميان نسـخه  ،لامثبراي ترين انتقال، نخواهد داشت. حتي در ساده

كننـد و حتـي در   تـأمين نمـي   هـاي مـا را كـاملاً   انتظارات و حدس گزمدني سويس، دو متن هر
دس زد. ـنيست كه بتوان بخشي از محتـوا و مضـمون را ح ـ   ، دورايهاي بينانشانهانتقالدورترين 
 يدهد، بـا پـذيرش نسـبيت   هايي رخ ميجاييهدر چنين جابرا ه ـآنچتوان ميان كنيم كه ـبايد اذع

  د.كرگسترده، همچنان ترجمه محسوب 
اري از ـبـريم، بسي ـ باري بـه كـار   ـي استع ــاي ــو اشاره دارد كه اگـر ترجمـه را بـه معن   ـاك

بـه معنـاي اسـتعاري     اي رابينانشـانه  ةو آنگـاه ترجم ـ  دانسـت توان ترجمـه  ميرا هاي تفسير  گونه
معناي غيراستعاريِ ترجمه چيست كـه مـا ناچـار باشـيم بـه سـوي        ،واقعاما به 2د.كرترجمه تلقي 

  معنايي استعاري روي آوريم؟
است كه از پيشـوند مشـهور    translatioلاتين  ة، صورتي از واژtranslationانگليسي  ةواژ

trans-  و فعلlatio اللفظي آن اين است:  شده و در مجموع معناي تحت ساخته 3اي آوردنـبه معن
  4.»آوردنا ـ تر«

هــاي انـر در زبـــظيـــاي نـهــو واژه traduzzioneايتاليــايي  ة، واژtraduction ةفرانســ ةواژ
 ductio/ducoو فعـل   -traهستند كه از پيشـوند   traductioلاتين  ةهايي از واژخويشاوند، صورت

  :اللفظـي آن ايـن اسـت   معنـاي تحـت   ،مجمـوع  شـده و در  به معناي بـردن و سـوق دادن سـاخته   
                                                                                                                                              

 ، اثـر ميرفندرسـكي، تهـران: مؤسسـة پژوهشـي حكمـت و      منتخب جوگ باسشـت االله، مقدمه بر  ، فتحمجتبايي  .1
  .32ـ30، ص 1385فلسفة ايران، 

2. Eco, U., Mouse or Rat?: Translation as Negotiation, London, Phoenix/ Orion, 2003, p. 157. 
و در فارسـي بــه مصـدر     افعال لاتين مطـابـق مرسوم در دستـور لاتيني بـه صـورت اول شـخص مفـرد آمــده     .3

  اند.ترجمه شده
4. Glare, P.G.W. (ed.), Oxford Latin Dictionary, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 1966. 
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شـود  نيز ديده مي перевестиهاي اسلاوي مانند واژه روسي همين رخداد در واژه 1.»بردنـ   ترا«
  2است. »بردن ـ ترا«اللفظي آن كه معناي تحت

اسـت،   ـ ـ شده كه يكي از معـاني آن تـرا   ساخته -über، از پيشوند Übersetzungآلماني  ةواژ
هـم   -setz. بن فعلي »طريق گذر از فرانكفورت سفر كردن از«به معناي  über Frankfurt reisenنند ما

 است. »نهادن ـ ترا«اللفظي آن معناي تحت ،مجموع در 3ست و معناي نهادن دارد.اانگليسي  setنظير 

مهـم اسـت    ،هـاي ميانـه در اروپـا   زبان لاتين، به عنوان زبان علمـي سـده   ةاين نكته دربار
بـه معنـاي ترجمـه در لاتـين كـاربرد مهمـي        traductioو نـه   translatio ةدانسته شود كـه نـه واژ  

است كـه در كـاربرد عـام     converto ةبراي ترجمه در زبان لاتين، واژ فعلترين و اصلي 4ندارند
  5است. »كردن ترجمه«به معناي  ،خاص كاربرد، و در »تبديل كردن چيزي به چيزي«به معناي 

 كاربردو در  »بازگرداندن«است كه در كاربرد عام به معناي  reddo ،ديگر در لاتين فعل
سـت  ااي ترين معنا بـه ترجمـه  نزديك reddo ةمعناي واژ 6است.» كردنترجمه «خاص به معناي 

آن داشت، آن هم نـه هميشـه. در مـواردي كـه ترجمـه بـه        ازكه بتوان انتظار دقيق بازترجمه را 
  شود:در لاتين اين دو تعبير به كار برده مي ،گيرداللفظي صورت ميصورت تحت

Verbum pro verbo reddere (reddo) 
Verbum e verbo exprimere (exprimo) 

exprimo  ايـن لغـت از    ؛7اسـت  »با فشار بيرون كردن«و  »بيرون راندن«معناي در لغت به
حيث معناي واژگاني معـادل ترجمـه نيسـت و تنهـا در ايـن تركيـب بـه معنـاي ترجمـه مربـوط           

هـاي  و واژه translation / traductionهـاي  آيد كـه واژه رميـاف بـجموع اين اوصـشود. از م يـم
ايي براي بازنمود معناي ترجمه رواج دارند، از منظر هاي اروپها كه در زبانديگر نزديك به آن

با  از معناي ترجمه به معناي انتقالي قابل برگشت، فاصله دارند. ،شناسي و كاربرد كلاسيك ريشه
هـاي رايـج نـاظر بـه     تفصيل ذكر شد، دليلي وجود ندارد كـه تصـور كنـيم واژه   توجه به آنچه به

  را ندارند. ايبينانشانه ةمعناي ترجمه، ظرفيت حمل معناي ترجم

                                                                                                                                              
1. Dauzat, A. et al., Nouveau dictionnaire étymologique et historique, Paris, Larousse, 1964. 
2. Vasmer, M. (Фасмер, М.), Этимологический словарь русского языка, Москва, Прогресс, 
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